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 یدر ادب فارس لیتمث انواع
 

 

 سردار بافکر
 

 چکیده

. ادبي تعلیمي و سبک هندی است متونترین و پرکاربردترین شگردهای ادبي در تمثیل، از مهمّ

آن  ،یید یا روشن شدن مطلبيأبرای ت شاعر یا نویسنده آن دراساس این هنر بیاني بر تشبیه است و 

 دورآيمنمونه و مثالي رایج و مشهور  ،برای اثبات موضوعي یا دنکميتر تشبیه  را به موضوعي ساده

اس تفاده از ای ن ش یو     . دکن  ات خود را به خواننده یا شنونده منتقل تا از این طریق، مفاهیم و نظریّ

ه ا  ادبي در آثار ادبي تعلیمي، تعلیم و پند و اندرزهای اخلاقي را حلاوت بخشیده و تأثیرگذاری آن

های تمثیلي و در سبک هندی بسامد در آثار ادبي تعلیمي بسامد حکایت. استرا دو چندان ساخته 

در این مقاله بعد از توضیح و تبیین انواع گوناگون  .دیگر تمثیل است اقساممعادله بیشتر از اسلوب 

آورده شده و نقاط ضعف و قوتّ  ادب فارسي آثار مهمّهایي از ها، نمونهبرای هر یک از آنتمثیل، 

ه ای ای ن   شیو  پژوهش، براساس نحو  کاربرد مص دا  . مورد نقد و بررسي قرار گرفته استا هآن

نظ ران و دریاف ت   ه ای ا اح   تعلیمي و سبک هندی و ملاحظ ۀ دی دگاه   ادبي در آثار مهمّ آرایۀ

ف راوان   ب ردن کار  بهي مقاله این است که نتیجۀ کلّ. شخصي از این هنر بلاغي اورت گرفته است

و از  و س بک هن دی   جزء مختصات االي و ذات آث ار ادب ي تعلیم ي    ،ی مختلف تمثیلهااورت

 . ها بر خواننده استرازهای زیبایي و تأثیر زبان آن
 

 

 .تمثیل، تشبیه، استعاره، حکایت و داستان، ادب فارسی :ها كلید واژه

 

                                                      

 - ايران –ات و علوم انسانی، تبريز دانشگاه شهید مدنی آذربايجان، دانشكدة ادبیّ ،زبان و ادبیاّت فارسی گروه. 
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 مقدّمه

بس یاری از مت ون ادب ي     دارد و قسمت عم د   و اهمیتّ بالایي جایگاهتمثیل در ادبیّات فارسي 

ي و برای ملموس و عیني کردن مفاهیم کلّ نویسندگان ادب تعلیمي. تعلیمي و عرفاني تمثیلي است

ه ای  ک اربرد ش کل   با اند واز این شگرد ادبي استفاده کرده به مخاط  و القای مطل  خود انتزاعي

تمثی ل  . ان د  ردنظر برآورده س اخته یبای معنای موها را در بیان رسا و زمختلف تمثیل، نیاز زباني آن

و تشویق و ترغی  و  پند و اندرزبرای کند و گاهي پیام را به اورت پنهان و غیرمستقیم منتقل مي

وجود تمثیل در آثار تعلیمي مطابق با مقتض ای   .رودکار ميگاهي برای تحذیر و هشدار مخاط  به

آثار تعلیمي دوری از ابهام و تصریح  حال متن تعلیمي و مخاط  آن است چراکه مقتضای حال در

ان واع پرک اربرد    .های ان واع تمثی ل اس ت   کلام است و این تصریح و توضیح از وظایف و ویژگي

تشبیه تمثیل ي،  : تمثیل در ادب تعلیمي که در این پژوهش مورد نقد و بررسي قرار گرفته عبارتند از

 .اسلوب معادلهشرط تعلیق به محال و  فشرده،استعار  تمثیلي، حکایت و داستان تمثیلي، تمثیل نیمه

حکایاتي است که نویسنده در جهت توضیح و تفسیر  بسیار رواج داردتمثیلي که در ادبیّات فارسي 

آورد و در یکي دو جملۀ کوتاه پرمعنای های اخلاقي و عرفاني، در پایان مطل  ميایدهها و دیدگاه

سنایي، عطار، . کندگیری ميو عرفاني را بیان کرده و نتیجهآن اال اخلاقي ( کلمات قصار)دار نکته

مولوی، سعدی، حافظ، اائ ، بیدل و از شاعران معاار ایرج میرزا، پروین اعتصامي و بهار بیشتر 

ه ای تمثیل ي آورده   اتش داستاني در غزلیّحتّعلاوه بر مثنوی خود، مولانا . انده داشتهبه تمثیل توجّ

  .است
 

 و ضرورت تحقیقاهداف سؤالات، بیان مسأله، 

های پیچیده، امروزه ی ک نی از   های تمثیل در بیان روشن و زیبای اندیشهشناختن توان و قابلیتّ

تمثی ل   .تواند موج  احیاء فرهنگ زباني گذش ته م ا گ ردد   است و از این گذشته مي فرهنگي مهمّ

-فکّر و اندیشۀ منظم و کمالدلالت بر وجود ت آورد ومطال  معقول را به اورت محسوس در مي

بس امد ب الای هن ر    برن د و  لذا عرفا هم جهت اشاعۀ تعلیمات خود از این شیوه بهره ميیافته دارد 

 .استهای آثار ادبي تعلیمي و اشعار سبک هندی هشاخص ترینااليادبي تمثیل، یکي از 
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ای ن ش یوه در حص ول    و چگون ه از   برن د کار م ي این همه تمثیل بهنویسندگان و شاعران  چرا

چرا بای د  ها در ادبیّات فارسي بیشتر کاربرد دارند؟ کنند؟ کدام نوع از تمثیلاهداف خود استفاده مي

سؤالات و ابهاماتي از این قبی ل در آث ار مه م    ت را به اورت تمثیل و غیرمستقیم بیان کرد؟ واقعیّ

در  ه ا ه ای آن و ویژگ ي  تمثیلانواع  اآشنایي ب. کردای را اقتضا ميادب فارسي، تدوین چنین مقاله

و  کن د های نهفته در شعر فارسي کمک ميتر زیبایيات و درك دقیقنگاه علمي و تخصّصي به ادبیّ

 .های فراواني برای بیان ادبي و هنری برخ وردار اس ت  که زبان فارسي از چه ظرفیت دهدنشان مي

 ادب ي  آث ار  از بس یاری  شناخت بهتر و اعرانش شعری زبان اندیشه ودر نقد و بررسي همچنین ما را 

  .کندمي یاری سبک هندیتعلیمي و 
 

 پیشینۀ تحقیق

ه ای رم زی در ادب    رمز و داستان» توان بهها ميکه در این زمینه منتشر شده از کتاب از آثاری

« اورخیال در شعر فارسي»و « هاشاعر آینه»، تقوی «حیوانات های حکایت» ،پورنامداریان «فارسي

بح   در تش بیه   »شمیسا، و از مقالات به « نقد ادبي»و « و معاني بیان»، «انواع ادبي»کدکني، شفیعي

ه ای تک وین و توس عه ان واع     سرچش مه »آذر، حک یم « تمثیل و کارکرد آن در غزل اائ  تبریزی

ش یری،  « کارکرده ا و ان واع آن   تمثی ل و تص ویری ن و از   »حمیدی و شامیان س اروکلایي،  « تمثیل

 «های محت وایي و ا وری ادبیّ ات تعلیم ي    شاخص»مرتضایي، « تمثیل، تصویر یا انعت بدیعي؟»

-مطرح شده، امّا در هیچ یک از این آثار ب ه  تمثیلها بح  مهر و بافکر، اشاره کرد که در آنمشتا 

بن ابراین  . ه ا اش اره نش ده اس ت    ها و کارکرده ای آن و ویژگي تمثیلطور کامل به انواع گوناگون 

 .ل انجام گیردباره، پژوهشي مفصّضرورت دارد که در این

 

 بحث و بررسی

 تمثیل -1

تمثیل در لغت به معنای مَثَل آوردن، تشبیه کردن چیزی به چیز دیگر و عبرت دیگران گردانیدن 

ای اثب ات و  ب ر  و آن است که شاعر یا نویسنده به تناس   سخ  ن خ  ویش    ،و در ااطلاح است

ای عین ي و  مث ال و نمون ه   داست ان یا و حکای تقبولاندن موضوع ذهني و عقلي خود به مخاط ، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiJkOPhx7PjAhWQDewKHS23DfsQFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.30book.com%2FBook%2F29056%2F%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B2-%25D9%2588-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8-%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D9%2582%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C&usg=AOvVaw27lxTnhRjVhmJ-9m-_ku4s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiJkOPhx7PjAhWQDewKHS23DfsQFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.30book.com%2FBook%2F29056%2F%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B2-%25D9%2588-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8-%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D9%2582%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C&usg=AOvVaw27lxTnhRjVhmJ-9m-_ku4s
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ات خود را تا از این طریق، مفاهیم و نظریّو مدّعي شباهت میان آن دو است  کند ذکر ميمحسوس 

 های قدیمي در کتابه به آنچه با توجّ(. 92: 0931مرتضایي، : ك.ر)کند به خواننده یا شنونده منتقل 

آمده، تمثیل در اال نوعي تشبیه مرکّ  است که در آن شاعر مطل  مدنظر خود را با علوم بلاغي 

زند  شده و محسوس در نظر عموم مردم و خوانندگان پیوند مي ای از موضوعي از پیش اثبات نمونه

 ،در واقع. کند مي ایفارا  به نقش مشبهٌ ،شده ذکر ۀه و نموننقش مشبّ ،و به نوعي مطل  مدنظر شاعر

بي لو دست به آفرینش مط کند شده نزد همگان را در لباسي از شعر بیان مي شاعر باورهای پذیرفته

یید أبه تعبیری دیگر هرگاه برای ت .نشاند که بح  خود را نیز به کرسي اثبات مي زند، ضمن این مي

 تأکیدیا  تشبیه کنیم یا برای اثبات تر سادهآن را به موضوعي ( معمولاً پیچیده)یا روشن شدن مطلبي 

ک ار  تمثی ل را ب ه   شگردمثال و شاهدی رایج و مشهور بیاوریم  و مدّعای ذهني یا انتزاعي، موضوع

 توان د سرمش قي ب رای م وارد    باشد ک ه م ي  تمثیل مي ۀاست نتیج آنچه در این میان مهم . ایم گرفته

 :مثال. متفاوت باشد
 سات یاار مساتینی  ز عشق ناتمام ماا مماا    

 
 زیبا را روی حامت چه خط و خا  و رنگ و آب به 

                          (13: 1831، حافظ)                            

روی زیبا نی ازی  که طوری، هماننیاز استبي ،جمال معشو  از عشق ناقص ما: گویدميحافظ 

خ ود در مص راع    ۀدرس تي گفت   و یی د  أرای تشاعر ب. ندارد آب و رنگ و خال و خطبه آرایش و 

ای  م موضوعي ساده را که درستي آن بر همه آشکار اس ت ب ه عن وان نمون ه    نخست، در مصراع دوّ

 .کند ن ذکر ميآبرای 

 با گهر از صدف پوچ گذشتن سهل اسات                

 

 عشق فدا نتوان كرد               در كه چیست مهان دو 

 (                         4/1264ج: 1831صائب، )                 

-راحتي ميدنیا و آخرت در برابر عشق محبوب ازلي ارزشي ندارند بنابراین به: گویداائ  مي

زن د و چ ون مث الش    عای خود مثال ميو برای اثبات ادّ ها را فدای عشق معشو  ازلي کردتوان آن

که با وج ود  همچنان :مثال. پذیردعای او را ميواننده ادّکاملاً ملموس و پذیرفتني است در نتیجه خ

 . ارزش گذشتن آسان استگوهر گرانبها از ادف خالي و بي
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 كامجویان را ز ناكامی كشیدن چاره نیست

 

 بر زمساتان صابر بایاد بالاب ناوروز را      

 (                         411: 1831سعدی، )                        

 است خوش اندازه به است حیات بآ گر باده

 

 خون چاو بسایار شاود نشاتر آزار شاود      

 (                         4/1388ج: 1831صائب، )                 

 ي کهاز عبارت استفاده با برده و  بهره، از تمثیل برای بیان مقصود خود هم شاعران هابیتدر این 

  .نداردهو چندان کرا د ان، تأثیر سخنشهمگان استمورد قبول 

از  تشبیه، عام و تمثیل اخصّ»: گویدباره مي داند و در اینجرجاني تمثیل را نوعي از تشبیه مي

بعض ي از  بلک ه   تمثی ل نیس ت   الزاماً هر تشبیهي اامّتشبیه است  به ناگزیر آن است پس هر تمثیلي

شبه در یکي یل، سادگي ماهیتّ وجهوجه تمایز تشبیه از تمث. آیدشمار ميهای تشبیه، تمثیل بهگونه

جرج اني،  ) «.شبه اس ت و پیچیدگي آن در دیگری و تفاوت در میزان تلاش ذهني برای درك وجه

ٌبه آن، دارای تمثیل، نوعي تشبیه گسترده است که مشبه و مشبه»: توان گفتبنابراین مي (.29: 0921

در »و  (21: 0921کدکني، شفیعي: ك.ر) «.اندشبه هستند که از امور مختلف انتزاع شدهچندین وجه

آن اغل  بین دو سویه، تساوی برقرار است، یا افضلیتّ با سویۀ نخست اس ت و س ویۀ دوم ب رای    

ل دارای دو ی  ه ر تمث . (29: 0925شیری، )« شودملموس جلوه دادن سویۀ اوّل به خدمت گرفته مي

ت در رویه ظاهری، به رویه تمثیلي که معم ولاً  ل و دقّرویه و گاه بیشتر است و خواننده غالباً با تأمّ

در تمثیل، ااالت با موضوعي . برد مي ای اخلاقي یا طنزی اجتماعي و سیاسي است، پي حاوی نکته

. بخشي و عینیتّ دادن به آن، به عراه آورده ش ده اس ت  است که مثال یا قال  روایي برای تجسّم

  از اجزایي است که برای بیان روش ن و  صویری مرکّتمثیل مجموعۀ ت: توان گفتي ميطور کلّ به

 .اندکار گرفته شدهای مرکّ  از چند مفهوم انتزاعي، بهم بخشیدن به اندیشهتجسّ

 های دگار پااب ببارد   غم عشق آمد و غم

 

 سااوزنی بایااد كااب پااای باارآرد خاااری  

 (                         266: 1831سعدی، )                        

 دی حجاب نیست، تو آییناه پااب دار  سع

 

 مما  دوست؟ بنماید چون زنااگارخورده 

 (                         443: همان)                                  



      
 

 
  

    

 انواع تمثيل در ادب فارسي           91
 

یعني گوینده به وسیلۀ این ش گرد  شاعرانه است  هایاستدلال و قیاس ابزارهای قویاز  تمثیل»

ده د او ش عار   ویي عامیانه است، مس تند و علم ي جل وه م ي    گيادبي، نظر خویش را که نوعي کلّ

تمثی ل، در  ( 23: 0923خس روی،  )« .زندکه خواننده شعارش را بپذیرد مثال مي دهد و برای این مي

ای منطقي و علمي دارد و شاعر برای بیان غ ر  خ ود از روش ي منطق ي     هسته ،ضمن ادبي بودن

ای قاب ل  رات پنهان در ضمیر خود و دنیای اط راف رابط ه  گیرد تا میان تصوّمبتني بر تشبیه بهره مي

ر است به همین دلیل پیام شعر و منطق آن در دل فهم این رابطه برای همگان میسّ. درك برقرار کند

را ب ه عن وان    ای ن ا نعت ادب ي   گرا هس تند و  استدلالشاعران سبک هندی  .گیردو جان جای مي

ها و ها در غزل، به عبارتابیات آن. اندکار بردهعری خود بههای شابزاری هنری برای بیان استدلال

ل بودن، بسیار اس توار و منطق ي ب ه چش م     شود که در عین مخیّهای منطقي چنان نزدیک ميگزاره

 (.21: 0921کدکني،  شفیعي: ك.ر)آید مي

                تااا مساات نباشاای نبااری بااار غاام یااار 

 

            آری شااتر مساات كشااد بااار گااران را     

 (413: 1831سعدی، )                        

ش ود ن ه ب ه دنب ال     هنری حاا ل م ي  شاعرانه و در بیت بالا، اقناع مخاط ، در پي استدلالي 

ربطي به بار بردن شتر مس ت ن دارد ول ي از نظ ر      ،ل عشقاستدلال علمي، چون از نظر عقلي تحمّ

سعدی در ای ن بی ت،   . حکم و این تصویر کشف کرد توان پیوند مشترك عمیقي بین آنبلاغت مي

حسن )کند عای شاعرانۀ خویش را به یاری نمایش تجربۀ مشترکي که با مخاط  دارد، اثبات ميادّ

کند و های علمي را منسوخ مينکته این است که فضای شعر، خود به خود فضای استدلال(. تعلیل

 .رانه نیستعاهای شاعگونه ادّکسي در پي اثبات علمي این
 

 انواع تمثیل -6

ت وان  مينظر ساختار  ازبندی کلي و بر اساس نظر بلاغیّون قدیم فارسي، تمثیل را در یک تقسیم

 :به شش نوع تقسیم کرد
 

 تشبیه تمثیلی. 1-6

« باش د  مرکّ  و عقليو  د انتزاع شدهشبه آن از امور متعدّ، تشبیهي است که وجهيتشبیه تمثیل»

های س یر  و به سمت محسوس بودن میل کند و برای مشبّه معقول نیز زمینه (29: 0921جرجاني، )
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تش بیه  »افزای د و   تعری ف م ي  این را به « غیرحقیقي»قید  سکّاکي. به محسوس شدن را فراهم آورد

اس ت ک ه از ام ور     قاب ل تأوی ل   و شبه آن وا في غیرحقیق ي  وجه شمارد که تمثیل را تشبیهي مي

تشبیه تمثیلي از انواع فنيّ و پیچی د  تش بیه    (.022-025: م0329، سکّاکي)« شود منتَزع مي ختلفم

ي ی ا  های تشبیه، کوششي است برای تبیین جوان  ی ک حک م کلّ    مرکّ  است و مانند سایر گونه

ای ن ن وع تش بیه یک ي از     . به مرکّ  قابلیتّ تبدیل به تصویر را داردلۀ معقول که با کمک مشبهٌأمس

ات و ما في الضمیر شاعر ب ه زب ان   ها، احکام کلي، ذهنیّبرای تشریح افکار، آرمانها ترین راههنری

اگر تشبیه تمثیلي را ساختاری دو قطبي بدانیم، در قط   اول مش بهي   . قابل درك مردم عادی است

ک ه   کن د ی ا ای ن   د دچار م ي های متعدّداریم که با ابهام و تعقید همراه است و مخاط  را به گمان

بهي هست که با استفاده است که چندان پذیرفتني و قابل درك نیست و در قط  دوّم مشبهٌعایي ادّ

-های پریشان را بسامان م ي آید و تعقید و گمانل ميات ملموس، به کمک تبیین قط  اوّاز تجربیّ

ای کند و با او در تجرب ه خواننده پس از شنیدن این ترکی  هنری، غالباً نظر شاعر را تأیید مي. کند

 :مانند. شودکه دارد سهیم مي
               بالد  میبی كب اسباب مهان بر خویش میسبک

 

                         بالد  گران بر خویش می بار كب است الیحمّ چو 

 (8/1111ج: 1831صائب، )                     

 اليحمّ  کن د ب ه   مي فخر - نیستکه عاریتي بیش  -ات دنیوی به مادیّ انسان ناداني را کهشاعر 

نیست و اگر او ب ر   اوال از آنِ بار حمّ. )کندکند که از داشتن بار سنگین به خود افتخار ميمانند مي

 .( آن نازد به خطا رفته است

              آگاااه نیساات آدماای از گشاات  روزگااار  

 مانَاد بار آن كاه باشاد بار كشااتیی روان     

 

           رود نشاایند و غافاال هماایشااادان هماای 

              رودپندارد اوست ساكن و سااحل همای  

 (681: 1824، سعد مسعود)                 

آگاه نبودن آدمي از گش ت روزگ ار و غفل ت و    . شاهد گویایي از تشبیه تمثیل است هابیتاین 

ودن س احل  ك ب  ، نشستن آدمي در کشتي و تصوّر ساکن بودن کش تي و متح رّ  (مشبّه)شادماني او 

  .است( شبهوجه)و غفلت حاال از توهّم یا اشتباه در بدیهیّات ( بهمشبهٌ)

 . (022: 0920، سعدی)« عسل به زنبور بيگفت  عمل به چه ماند؟ عالم بيیکي را گفتند »
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 ، ش اعران و  جم لات ها و بیتاین  در. است (ٌبهمشبه) عسل زنبور بي مانند (مشبه) عمل عالم بي

 ورا اثب ات   خودعای ه، ادّمورد قبول عامّي عبارتو گیری از یک مطلبي حکیمانه  ا بهرهب گانندسوین

 .اندهدررا دو چندان ک انتأثیر سخنش

ه ای تش بیه مرکّ   ج دا     تواند تشبیه تمثیل را از دیگر گونهکه مي ایو وجه ممیّزه تفاوت تنها

محسوس و با ایجاد سازگاری بین حالي ب ا   ٌبه مرکّ ، الزاماًکند، این است که در تشبیه تمثیل مشبه

ب ه گ اه معق ول و گ اه     های تشبیه، مشبّهٌه است امّا در دیگر گونهحال مشبّه، در پي تقریر حال مشبّ

-ٌبه محس وس در ای ن  مشبه. ها ارفاً خلق تصویر استمحسوس است و هدف شاعر در این گونه

به تعبی ر دیگ ر، در تش بیه    . ی مبتني بر کذب استعاگونه از موارد در پي ایجاد ارتباط از طریق ادّ

نشاند ولي در دیگ ر  تمثیل، شاعر حرف خود را به یاری تجربۀ مشترکي که با ما دارد به کرسي مي

انواع تشبیه مرکّ ، بحثي برای به کرسي نشاندن ادعا و استدلال هنری ندارد، او در سرشت هن ری  

از دی دگاهي دیگ ر   . اس ت ( ٌبه محسوس مرکّ مشبه)همانند ب ( مشبه)خود معتقد است که الف 

عادل بین یک مدّعا و ی ک  توان با نگاهي هندسي تای از تشبیه است که در آن ميتشبیه تمثیل گونه

 :عینه مشاهده کرد، مانندبمثل را 

 قاارار در كااا آزادگااان نگیاارد مااا    

 

 نه صبر در د  عاشاق ناه آب در غرباا     

 (43: 1831، عدیس)                         

 .مال در دست آزاداندیشان و وارستگان مانند ابر در دل عاشق و آب در غربال است

 

 استعارۀ تمثیلی. 6-6

و ح ذف  ( مس تعارٌمنه )به است که با ذکر مشبّهٌ ای استعار  مصرحّه مرکّ ه، گونهاستعار  تمثیلیّ

ز منظر تشبیه به استعاره بنگریم و استعاره گیرد زیرا اگر ادر تشبیه تمثیل شکل مي( مستعارٌله)مشبّه 

-در پي ذکر یکي از دو طرف تشبیه و اراد  طرف دیگر، استعاره پدید مي را مبتني بر تشبیه بدانیم،

م ثلاً  )عا آن است ک ه مش بّه   آید و در جریان حذف یکي از طرفین تشبیه و ذکر دیگری، همواره ادّ

ک ه مش بّه در    از آنج ا . و مصادیق آن اس ت  ر شمار افرادو د( مثلاً نرگس)به از جنس مشبّهٌ( چشم

 ایه جمل ه اس تعار  تمثیلیّ   »توان چنین نتیجه گرفت که است، مي( یک جمله)تشبیه تمثیل، مرکّ  
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رود کار م ي  یا غیر موضوعٌ له خود به االيغیر  در معنيعلاقۀ مشابهت  ااست که ب (مستعارٌمنهي)

د انت زاع  شبهِ آن اورتي ذهني است که از امور متع دّ و وجه ل داردو آن معمولاً جنبۀ حکایت یا مث

تمثی ل  » :آمده اس ت ک ه   المعجم في معاییر اشعار العجمدر کتاب . (023: 0922گلي، )« شده است

معن ای  غی ر از  آورند که بر معن ایي دیگ ر    طریق مثال است، بدین ترتی  که الفاظي مياستعارت به

(. 903: 0929ش مس ق یس،   )« دهن د  لفاظ را مثالِ معني مقصود قرار ميظاهری دلالت دارد و این ا

س ازد ک ه    در این زمینه، روشن م ي علمای بیان  ه و سخنانل در شواهد گوناگون استعاره تمثیلیّتأمّ

، یا نسبت عموم و خصوص مطلق و خاصّ ه، نسبت عامّمرکّبه و استعاره تمثیلیّ  نسبت میان استعار

  ای استعاری است، به ناگزیر اس تعار  که جملهبه دلیل این هر استعاره تمثیلیه، بدین معنا که . است

ای  آیند و آن گون ه  شمار ميه بهتمثیلیّ  استعار ،های مرکّبه ا تنها برخي از استعارهمرکّبه نیز هست امّ

 :مانند، است که شایع شده و به مَثَل تبدیل شده است

                دوزگااره بااه باااد ماابن گرچااه باار مااراد 

 

                     كه این سخن به مثََل باد با سالیمان گتات   

 (                         133: 1831، حافظ)                         

در . اس ت ( مش بّه ) «بنیاد و ناممکن و بیهوده ک ردن کار بي»به معنای ( به مشبّهٌ) «گره به باد زدن»

 .شده استو مستعارٌله اراده  هشدر مستعارٌمنه ذکاین بیت، 

                باه صاحرا فکانم    صابر  دیده دریا كنم و

 

                     ین كار د  خویش به دریاا فکانم  ا ندراو 

 (                         233: همان)                                  

ای ن   .اس ت  ب اکي ک ردن و ته وّر نش ان دادن    يب  از استعاره  :«دل به دریا افکندن» بیتاین در 

 .ه خواندرود و شایسته است که آن را استعاره تمثیلیّ ها مي است که بر زبان شایع يتمثیل ،استعاره

 كااار هاار بااب نیساات خاارمن كااوفتن   

 

 خواهااد و ماارد كهاان  گاااو ناار ماای   

 (                         184: همان)                                  

تواند آنچنان که باید از عهد  مسئولیت خود ل، مستعارٌمنه از رفتار کسي است که نميمصراع اوّ

( مش به ی ا مس تعارٌله   )این کار تو : ساخت این استعاره به این شکل بوده استدر واقع ژرف. برآید

ش به  وجه(. منهبه یا مستعارٌمشبهٌ)کوبي برآید تواند از عهد  خرمنهمانند کار آن بزی است که نمي
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بیت مستعارٌله حذف و مستعارمنهِ ذکر شده و چون جنبۀ مثل  در این. ناتواني و عجز است: یا جامع

 .دارد، بدان استعاره تمثیلیّه گویند

 آرزوست شاهینش صحبت كه بین گنجشک

 

 بیچاره بار ها ب تان خویشاتن عجاو       

              (            146: 1831سعدی، )                        

سعدی احوال عاش قي را ک ه در آرزوی جان ان اس ت ب ه گنجش کي مانن د ک رده ک ه آرزوی          

 .مصاحبت با شاهین دارد

 د ه                او وزیااری داشاات گباار و ع شااوه   

 

 كااو باار آب از مکاار بربسااتی گ ااره                         

                (          1/24د: 1816مولوی،)                      

جنبۀ مث ل   استعاره از عمل غیرعادی و سحر و جادو است؛ چون مستعارٌمنه« گره بر آب بستن»

: ب ه هم ین س یا  اس ت    . گ وییم گونه موارد استعار  تمثیلیّه ميو حکایت دارد به این جهت به این

ه ی ا  که در واقع مشبّ ...و« آفتاب به گز پیمودن»، «آب در هاون کوبیدن»، «خورشید به گل پوشیدن»

گون ه  ق دما ب ه خط ا ب ه ای ن     . مستعارٌله این عبارات و تمثیلات به علاقۀ شباهت حذف شده است

ها بیشتر استعاره را در اسم قب ول داش تند در ا ورتي ک ه در     کردند و آنکاربردها کنایه اطلا  مي

پیوستگي بر پایۀ علاقۀ ش باهت   کنایه پیوند براساس علاقۀ لازمیتّ و ملزومیتّ است امّا در استعاره

 .و همانندی است

 

  فشرده تمثیل نیمه. 8-6

در این ن وع  . ها استد گزارهفشرده، چهارمین گونه از تمثیل با عنایت به طول و تعدّتمثیل نیمه

م است و غالباً در یک ی ا دو بی ت ای راد    از تشبیه تمثیلي فشردگي و رسایي معني بر هر االي مقدّ

های دو سوی تشبیه ب ا  ژگي االي این نوع از تشبیه تمثیل، رابطۀ نحوی و بلاغي گزارهوی. شودمي

ها رابط ۀ نح وی و   توان گفت که در آنفشرده به تشبیهاتي ميتشبیه تمثیل نیمه»بنابراین . هم است

، آذرحکیم)« هي نکندها توجّمعنایي بین دو مصراع برقرار باشد و شاعر به استقلال دستوری مصراع

که بخشي از فرایند معنارس اني را ب ر    خاطر این فشرده، بههای نیمهشاعران در تمثیل. (059: 0932

گذارن د مجب ور ب ه    مي« که، چون، اگر، مگر، زیرا، ولي، امّا، و، یا»: های دستوری، نظیردوش رابطه
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م در دو ک  نظر خ ویش را دس ت   و پیام و حکمت مورد شده( پایه و پیرو)ساخت جملات مرکّ  

 :کنندجمله، به خواننده منتقل مي

                       سات ا شکایت از ستم چرخ نااموانمردی 

 

                 كه گوشما  پادر، خیرخاواهی پسرسات    

 (                         6/361ج: 1831صائب، )                   

        چنان مباش كه بر دوش خاب باشای باار                  

 

                 خواهاد ثمار نمای  كه باغباان شاجر بای    

 (                         4/1161ج: همان)                           

 تااا رنااح تاااحّمل نکناای گاانح نبیناای   

 

 تااا شااب ناارود صااب  پدیاادار نباشااد   

 (                         434: 1831سعدی، )                        

باع     ،دوم هایدر مصراع «تا»و « که»ف ربط وحر ها مستقل نیستند ومصراعهای بالا، مثالدر 

ل و دوم رابط ۀ  ه ای اوّ و بین مص راع  دنقبل داشته باش ۀوابستگي به جمل ،دوم هایشده که مصراع

ه ا  در ای ن بی ت   .فشرده هس تند  ها دارای تمثیل نیمهبنابراین این بیت نحوی و معنایي برقرار شود

که این مطل  استوارتر گردد  و برای این هدرک بیاناوّل  مطل  موردنظر خود را در مصراع شاعران

را ب ه مثاب ۀ   محسوس عیني و و بر ذهن خواننده تأثیر کافي بگذارد در مصراع دیگر، نمونه و مثالي 

. ان د مجاب نم وده  مخاط  را( حسن تعلیل)های شاعرانه اند و با این استدلالآوردهدلیلي برای آن 

جای گویي دارند، بهنویسي و کوتاهری که در ایجاز و کوتاهاائ  و دیگر پیروان سبک وی، با تبحّ

ف کنند و خود را مکلّ  گسترش معنا در محور عمودی شعر، به محور افقي و محدود  بیت میل مي

س خن دارن د، ک ار را    کنند و در همان یک بیتي که مج ال  به انتقال پیام و حکمت در یک بیت مي

های شعری بر اساس مشاهدات، بار سنگین بسیاری از این استدلال. برندآغاز و همانجا به پایان مي

 : های زیر بنگریدبه مثال. است« که»طور خاص بر عهد  بر عهد  حروف ربط و به
 ها تهی كردنز مطلب را د  توانمی آهی به
 

 اشد             بردن صد نامه بس ب برای قاصد یک كه 
 (8/1166ج:  1831صائب، )                

 روزی، پرتاو منتات  ندارد حاصلی مب تیره
 

 ها برون آید             عاریت، شب نور شرمِ از ماه كه 
 (8/1144ج: همان)                           

 گویممی من كه ستدردی سر از حدیث این
 

 د ز عبیار تاا بار آتاش ننهای، باوی نیایا       
 ( 164: 1831سعدی، )                        
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داش ت س ایر ح روف رب ط،     « که»فشرده، همان اثری که حرف ربط  های تمثیلي نیمهدر تشبیه

های اشاره هم دارند و از آنجا که بودن این عوامل دس توری باع     حروف اضافه، ضمایر و افت

  بلندند، ساخت بس یاری از  یقت یک جملۀ مرکّشوند که در حقعي مياپیوند نحوی بین دو مصر

گون ه  در ای ن . فشرده را باید نتیجۀ به کارگیری این عناار دستوری دانس ت  تشبیهات تمثیلي نیمه

ای ع دوّم مثلي معروف، عبارتي آشنا، متلي جذّاب، حکمتي فراگی ر ی ا تجرب ه   اها، اغل  مصرتشبیه

  .عمومي و همگاني است
 

 محا   شرط تعلیق به. 4-6

شود که با  در این نوع بیان، حکمي اادر مي». ای از تمثیل استشرط تعلیق به محال هم گونه 

کنند و محال است که در آینده ه م عمل ي    م است و انجام آن را به آینده محوّل ميأحرف شرط تو

را  ليمصراع مطل  معق و  شاعر در یکدر این شگرد ادبي (. 02: 0931مهر و بافکر، مشتا )« شود

مص راع معق ول   . کن د آن را رد م ي  ملموسو  نماید و در مصراع دیگر با مثالي محسوسمطرح مي

تواند تکراری و تقلیدی باشد امّا مصراع محسوس، یعني در آنجا که ش عار را تب دیل ب ه ش عر     مي

 بطبین مصراع معقول و محسوس رواشاعر در این روش همیشه . کند باید تازه و ابتکاری باشد مي

و نظ ر او را  در پي ادور حکمي است که با آن ذهن مخاط  را تحریک کند  و کندایجاد مي تازه

عي ک ه در آن  ادر شرط تعلیق به محال برخلاف اسلوب معادل ه مص ر  . انگیزدبه سود آرای خود بر

اس اس  . رود کار م ي ع مقابل بهاحرف شرط هست به عنوان دلیل محکمي در جهت ردّ مطل  مصر

به، ع و اجزای مشبّه و مشبهٌاهنر بیاني نیز مثل اسلوب معادله بر تشبیه نهان است و بین دو مصراین 

 :مثال. شودتقارن و تعادل ایجاد مي

 د  بر زبان از آید می سخن هم كش سخن بی

 

 گر به پای خویش بیرون آید از دریا گهار               

 (1/6683ج: 1831صائب، )                 

 .گر گهر با پای خود از دریا بیرون بیایدا :بهمشبهٌ .آید کش از دل بر زبان مي سخن بدون سخن: بهمش

و  معادل «بیرون آمدنبر زبان آمدن با »، و «به پای خود کش با سخن»، «دل با دریا»، «گهر سخن با»

سخن را  مستمع ااح)آید  کش از دل بر زبان نمي سخن بدون سخن: منظور بیت. متقارن هستند
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آید و باید کس دیگری آن را بیرون  که گهر با پای خود از دریا بیرون نميهمچنان( بر سر کار آورد

 .ع اوّل استاع دوّم دلیل و سند محکمي در ردّ مطل  مصرادر این بیت مصر. بیاورد

 رساد باه كاام   خیا  هم ز سخن مینازب

 

 گر تر شود ز آب گهار ریسامان خشاک                 

 (1/6112ج: همان)                           

 آرایای كناد روشاندلان را شاادمان     ظاهر

 

 گر برد زردی برون فانوس از سیمای شمع              

 (1/6436ج: همان)                           

و  بیان مفاهیم برای هایيقال  حکم در خبری جملات تشبیه، دو سوی هر در بالا هایمثال در

با یک دیگر پیون د برق رار     بلاغي زیرساختي با و منطقي ارتباطي راه از هستند که مضامین شاعرانه

شرط تعلیق در . و محسوس است فهم قابل همگان برای هانمونه از این حاال کنند و تصاویرمي
علیل ادبي گونه اظهارنظرها را با مثال و استدلال و تشاعران برای اقناع مخاط  خود، اینبه محال، 

انگارانه دارند و به تي سادهسازند دلیل این امر آن است که شاعر و مخاط  او هر دو ذهنیّهمراه مي

 .ش وند ل م ي متوسّ( بیان علت)همین سب  با استفاده از حکمت تجربي عامیانه به توضیح و تعلیل 

پردازد، تأثیر گیری ميهها ساده و روشن است و با اراحت به نتیجل آناز این نظر که سخنان مستدّ

 .گذاردعمیقي بر خواننده مي

 شاود  های زلا سیر از دلرباایی مای   حلقه

 

 دانه سیر              از دام چشم گردد كه ممکن بود گر 

 (1/6681ج: همان)                           

ای ن  . ش ود نميزلف زیبا و پرپیچ و خم معشو  از دلربایي سیر : گویدميع اوّل اشاعر در مصر

دوّم با هنرمن دی خااّ ي ب ا     موضوع از سُنن ادبي و تکراری شعر فارسي است و شاعر در مصراع

دهد و زند و کلام خود را طراوتي نو ميزدایي ميدست به آشنایي ،شرط تعلیق به محالاستفاده از 

 .داردخواننده را به حیرت وامي

بیان ک رده و مص راع   اوّل، مطل  موردنظر خود را های ذکر شده شاعر در مصراع در همۀ نمونه

آورده است تا بدین طریق ب ر  دیگر را که در لفظ و معني مستقل است، به عنوان مثالي برای ردّ آن 

. ت ببردها لذّهای منطقي مصراعذهن و ضمیر خواننده تأثیر کافي بگذارد و خواننده از کشف رابطه

وان مخاط  خود، با استفاده از شرط تعلیق به مح ال، غ زل را   اائ  با آگاهي از زوایای روح و ر
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ات ملم وس انس اني، ب ا ح ال و ه وایي از      های عامیانه، تجربیّدر بستری از تصاویر آشنا، حکمت

 .تنیده استهای تعلیمي و عارفانه، درهم  پیام

ود و ش عر خ    بی ان س خن  ب رای   از این روش ی خودبا تکیه بر ذهن پویاشعرای سبک هندی 

کن د و   شدن م ي  تمثیلرا مجاب به  ان، اشعارشهاآنآور  د و زبان منطقي و برهاننبر بسیار سود مي

ت ذه ن  این امر معل ول حاکمیّ    .رود ع بیت، به دنبال دلیل و نشاني مياع برای دیگر مصراهر مصر

ند و با بینشي نگرهای پیراموني ميها است که با نگاهي هندسي به پدیدهآن  گرایو استدلال منطقي

 در س بک هن دی ای ن ا نعت بیش تر در خ دمت       .جویندمند، نظم غایي جهان آفرینش را مينظام

تبیین موضوعات انتزاعي و اعتقادی و عرفاني قرار گرفته و شاعر در چنین  تشحیذ ذهن مخاط  و

-نم ي  ها، مستلزم درك بیشتر مخاط  است، مخاط  و خواننده را تنهامسائلي که فهم و شرح آن

ای ن و و  ، این مقولات سنگین را به ش یوه شرط تعلیق به محال ،گذارد و با کاربرد علمي و استادانه

 . دهدابتکاری مورد بررسي قرار مي
 

 معادله یا مدّعامثلاسلوب . 1-6

 ب ار اس ت ک ه نخس تین    از تمثی ل  ایوع ویژهن و های ادبيزیباترین آرایه اسلوب معادله یکي از

ب ه   را اا طلاح ای ن   «ه ا  آین ه  ش اعر » و« فارسي شعر در اور خیال» هایکتاب در کدکنيشفیعي

از اسلوب معادله یک  نظورم: ندک تر تعریف مي هایي دقیق يا و با ویژگبه شکل مجزّ را آن و کاربرده

مستقل کاملاً از لحاظ نحوی یک بیت، ع اکه دو مصر اورت ینبدساختار مخصوص نحوی است 

نحوی  را از نظر معني و هاآن هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری و پذیر باشند و از هم تفکیک

موضوع باید اسلوب معادله شاعر  بنابراین در( 29: 0922 کدکني،شفیعي: ك.ر) «.با هم مرتبط نکند

بدون  مصراعجایي دو  مستقل جای دهد و امکان جابه مصراعای در یک  طور جداگانهو مثالش را به

ای ن   ای ن ش گرد ادب ي   های  از دیگر نشانه. وجود داشته باشدها آنبرهم ریختن استقلال دستوری 

« کهیطور همان»گذاشت یا میان آن دو، عبارتِ )=( نۀ برابری نشا توان مي مصراعاست که میان دو 

ه توجّ   بایس تي  حتم اً  ول ي  (.22: 0930گلس تاني،  : ك.ر) ن استنباط ک رد آمعني درستي از  وآورد 

یعني ممکن است بیتي یافت شود که اساساً دو  نیستند معادله اسلوباالي  شروط ها این که داشت

 مص راع میان دو « طورکه همان» را بیان نکند ولي آوردن عبارتِ ای عیني ش موضوع و نمونهمصراع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
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پس ابتدا باید شرط موضوع االي ش اعر   ،از هم مستقل باشند مصراع مشکلي ایجاد نکند و دو آن

ه ا و امک ان    مص راع گ اه پ ي اس تقلال     آن بع د محسوس در بیت ارضا ش ود و   ۀو مصدا  و نمون

یک مفهوم  را که غالباً يخااّ مطل یک مصراع دله شاعر در اسلوب معادر . ها برویم جایي آن جابه

ادع ای   اثبات و در مصراع دیگر برای توضیح بیشتر آنکند و  عقلي و از نوع خبری است، بیان مي

   :مث ً. تا مفهوم بیت برای خواننده ساده و قابل فهم شود آورد مي ادبي خود دلیل

 روی در قبلۀ عشاق اسات هماه عاالم را    

 

 ش بحاار بااود ساایل ز هرمااا خیاابد              مناابل 

 (                       4/1244ج: 1831صائب، )                 

سیل از هرجا جاری شود نهایتاً به دریا : بهمشبهٌ. همۀ عالم روی به سوی قبلۀ عشق دارند: مشبه

اثبات و مستدل ک ردن  شاعر در یک مصراع مطل  موردنظر خود را بیان کرده سپس برای . رسدمي

. که خواننده نظرش را بپذیرد در مصراع دیگر مثالي محسوس ب رای آن آورده اس ت  آن و برای این

ری گونه سخن گفتن بسیار تأثیرگذار است و راز آن در این اس ت ک ه در ذه ن ش نونده تص وّ     این

که مخاط  مس تقیم   ر کندکند زیرا شنونده هنگامي که در دل خویش مثالي را تصوّبیشتر ایجاد مي

 . پذیردآن نباشد با رغبت بیشتری آن را مي
 نااامی نظاار نباشااد در بنااد نیااک   صاااحب

 
 یعاام  گاوی وگتات  از ندارناد  خبار  انخاصّ 

 (                         281: 1831سعدی، )                            

 پاكااان سااتم ز دور فلااک بیشااتر كشااند 
 

 آسایا              گندم چو پاب گشت خاورد زخام    
 (1/861ج: 1831صائب، )                   

 گاردد ز فیض كیمیای عشق، آتش آب می
 

 سمندر چون شراب ناب شد آتش               بر گوارا 
 (                         1/6833ج: همان)                           

امحسوس است که ذهن خوانن ده از آن  در ابیات مذکور یک مصراع محسوس و مصراع دیگر ن

و مص راع دیگ ر   « همش بّ »کن د و در واق ع ی ک مص راع     امر محسوس به سوی نامحسوس سفر مي

  .اندي  عقلي به حسّها در واقع یک تشبیه مرکّبه عبارت دیگر، اسلوب معادله. است« بههٌمشبّ»

آنج ا ک ه   . ربط مسقیم دارد (تشبیه تمثیلي فشرده)ردیف و قافیۀ شعر به ساخت اسلوب معادله 

شود ولي آنجا که افعال ربطي ردیف یا قافیه افعال امر و نهي هستند، غالباً تشبیه تمثیلي آفریده نمي
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گیرند و از نظر بلاغي جملات خب ری وج ود دارن د، تش بیه     و تام در محل ردیف و قافیه قرار مي

 :شود، مثلتر آفریده ميتمثیل بسیار آسان

 روی سختبی مهان از گرفتن نتوان د  كام

 

 آتش آوردن برون از سنگ، كار آهن است 

 (                         6/186ج: همان)                             

 كشد سلسالۀ ماوج باه دریاا صاائب     می

 

 عشق مخلوق محا  است خادایی نشاود                 

                     (     4/1341ج: همان)                           

در اسلوب معادله، شاعر برای ایجاد رابطه بین مدّعا و مثل از شناخت مخاط ، ارجاعات زباني، 

گیرد ت ا س رانجام ب ه مخاط       عهد ذهني، ااول منطق و شگردهای بلاغي و هنری دیگر مدد مي

نظر دستوری ب ین  خود بفهماند اگرچه در دو سوی بیت استقلال نحوی و معنایي حاکم است و از 

ادب ای هن دی ب ه    ». ع ین یکدیگرن د   مصراعای نیست، از لحاظ منطقي و بلاغي هر دو ها رابطهآن

و ب ه مص راع محس وس ک ه      گردد، مدّعاي ایراد ميمعقول که در آن مطلبي شعارگونه و کلّ مصراع

 ک ه  دولَخت ي  د در مقاب ل گفتنمي« مدّعامَثَل»گونه بیت به این و مَثَل جنبۀ استدلالي و تمثیلي دارد،

  (.052-053: 0922شمیسا، )« است معمولي بیت متعارف

زیرساخت منطقي اسلوب معادله نوعي استدلال شاعرانه است که شاعر را در بیان مقصود ادبي 

ه ای  و تمثیل  تشبیهات مرکّ با استفاده از سبک هندی. رساندو هنری و حکمي خویش یاری مي

ه ای  شاخصه اسلوب معادله یکي از که رفت پیش جایي تا و آورد روی سرایيبیتتک به مختلف

ها به کمک اسلوب معادله منجر به بلاغي شدن لحن و شیو  ای از تداعيایجاد شبکه .شد االي آن

ن اب   ابیات ،این شگرد ادبي گیری از بهرهبا  این دوره در شعر .شده استسبک هندی  یشعرابیان 

 ه ای  حکمتو پیامشان  اندانتظام یافته غزل، یک که در قال  کندمي جربهت را و برجسته و مستقلي

 این ابیات درخش ان، اس تقلال معن ایي    در هرچند .استرایج و قابل درك طبقات مختلف اجتماع 

 که به ای استبگونه و قوتّ این ابیات قدرت امّا غزل است ابیات با سایر هاآن ارتباط از بیت مانع

 . گیرده قرار عامّ موردپسندو  فراوان باشد مضامین نتواند متضمّميبیت  تنهایي هر
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 حکایت و داستان تمثیلی. 2-6

در بلاغ ت فرنگ ي اس ت    ( Allegory) لیگوریا معادل وبلند و  تمثیل گستردهحکایت تمثیلي، 

ن، بی ان  و م راد از آ  (22: 0921کدکني، شفیعي: ك.ر) ادبیّات روایي کاربرد دارد  که بیشتر در حوز

داستاني است از زبان انسان یا حیوانات، که گذشته از معنای ظاهری، دارای معنایي ب اطني و کلّ ي   

الیگ وری  »: گوی د شمیسا م ي  .های نمادین و رمزآمیز نهان استنیز هست معنایي که آن سوی واژه

به خاطر خ ود و  روایتي است که در آن عناار و عوامل و اعمال و لغات و گاهي زمینۀ اثر نه تنها 

به عبارت دیگر برخ ي از عناا ر و   . روندکار ميدر معني خود بلکه برای اهداف و معاني ثانوی به

ای مض اعف در  الیگوری اس تعاره »( 522: 0923)« .کنندواژگان، عناار و واژگان دیگری ممُثّل مي

دادها و عناا ر  ه ا، روی   تهای دیگر ادبي است که در آن به کم ک شخص یّ  شکل داستان یا قال 

 و داس تان  در واق ع حکای ت  ( 01: 0925رضائي، )« .شوددیگر، یک مفهوم شرح و توضیح داده مي

ه ای  روست که در مثنویکند و دقیقاً از همینه را به ذهن تداعي ميٌبهي است که مشبّهتمثیلي مشبّ

وف ور یاف ت   ا ب ه الطی ر عط ار و مثن وی مولان     حدیقه سنایي، منط ق : عرفاني و متون حکمي، نظیر

 ط وری ک ه ش کل روای ي بس یاری از      تاریخي بسیار درازی دارد، به ۀاین نوع ادبي پیشین. شوند مي

 .، تمثیلي استهااسطوره

تواند در خدمت اه داف ادب تعلیم ي ق رار    هایي است که ميحکایت و داستان از جمله روش

ی نفي کند یا نیک و بد بودن امری را ای بخواهد مخاط  خود را از انجام کارهرگاه نویسنده. گیرد

تواند در کنار بیان اال مطل ، چاشني حکایت را نیز بیفزاید تا تلخي ام ر و  به او گوشزد کند، مي

قسمت اعظم حکایات ادب فارسي جنبۀ تمثیلي و . نهي را کاسته و تأثیرگذاری متن را افزایش دهد

ی ا نخس ت داس تاني را    . 0: کندحال را ایجاد ميگوینده در این حکایات تعلیمي دو . تعلیمي دارند

یا حکایت خود تمثیلي اس ت در  . 5گیرد ای حکمي و اخلاقي ميکند و بعد از آن نتیجهروایت مي

 : نمونه. توضیح و تقریر مباح  و مطال  قبل

ز خااااب آفریااادت خداوناااد پااااب                           

   ساوز و ساركش مبااش              حریص و مهاان 

یکاای قطااره باااران ز ابااری چکیااد                           

پس ای بناده افتاادگی كان چاو خااب                       

ز خااااب آفریدنااادت آتاااش مبااااش                   

خجاال شااد چااو پهنااای دریااا بدیااد                          
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كااه مااایی كااه دریاساات ماان كیسااتم؟               

چااو خااود را بااه چشاام حقااارت بدیااد       

ساااشهرش باااه ماااایی رساااانید كاااار                     

 بلناادی از آن یافاات كااو پساات شااد                                                         

 

گاار او هساات حقااا كااه ماان نیسااتم                    

صااادف در كناااارش بجاااان پروریاااد                     

              كاااه شاااد ناااامور لولاااو شااااهوار              

 در نیسااتی كوفاات تااا هساات شااد                                                        

 (                         613: 1831سعدی، )                        

سعدی در این اثر تعلیمي به اورت اریح و مستقیم مخاط  را مورد پند و ان درز ق رار داده،   

در . و ایضاح مطل  و تأثیرگذاری بیشتر آن از داستاني تمثیلي استفاده کرده اس ت  آنگاه برای تقریر

تواض ع و  . کن د واقع این حکایت تمثیلي به اورت غیرمستقیم مخاط  را به فروتني ترغی   م ي  

تمثی ل قط ر    )ي فروتني، عنصری عقلاني و معنوی است که در توضیح آن نویس نده مطلب ي حسّ    

توان اجزای یک تمثیل را مي. ایت این نکته دقیقاً مطابق با مقتضای حال استرع. آوردرا مي( باران

س مبل  : سمبل انسان و دری ا : در این حکایت تمثیلي، قطره. به اورت سمبل جداگانه بررسي کرد

 .خداوند است

و غیرحی واني   (فاب ل )های داس تان ب ه دو ن وع حی واني     تهای تمثیلي بر اساس شخصیّداستان

 :شود قسیم ميت (پارابل)

 های انسانی هستندتها شخصیّهایی كه قهرمانان آنداستان. 1-2-6

ه سازند و از کوشند تا خواننده و شنونده را متنبّها، هدفي اخلاقي و دیني دارند و مياین داستان

 له ا ب ه پاراب    گون ه داس تان  فرنگیان از این. خواب غفلت بیدار کنند و بدینسان به االاح بپردازند

(Parable) ل و های ضمني امّ ا مفصّ   پارابل روایت کوتاهي است که در آن شباهت». اندتعبیر کرده

خ وانیم  که روای ت را م ي  دقیق و جزء به جزء با اجزای یک عقیده یا آموزه وجود دارد یعني همین

فرنگی ان   (.523: 0923شمیس ا،  )« ش ویم ه ی ک اا ل ی ا عقی د  اخلاق ي م ي      خود به خود متوجّ

-ها، در انجیلهایي کوتاه یا به اورت مَثَل، در قال  داستان(ع)ندرزهایي را که از حضرت عیسي ا

ش ده  اند، مانند داستان گوسفند گمشمار آوردههای برجستۀ پارابل بههای چهارگانه نقل شده، نمونه

. گمراهان که نماد گمراهان است و تلاش برای یافتن آن، که بیاني است از کوشش در جهت ارشاد

 :ها هستنداند در شمار پارابلکه با هدف تنبیه غافلان نوشته شده نیز های مذهبيداستان
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دن                    چیساات دنیااا؟ از خاادا غافاال ب اا    

مااا  را كااب بهاار حااق باشاای حمااو                  

آب در كشااتی هاا ب كشااتی اساات             

  چونکااه مااا  و ملااک را از د  برانااد              

سااار بساااته انااادر آب زفااات                    ۀكاااوز

بااااد درویشااای چاااو در باااابن باااود               

سات              گرچاه مملۀ این مهاان ملاک وی  

 پاااس دهاااان د  ببناااد و مهااار كااان                 

 

ناااه قمااااش و نقاااده و میااابان و زن                      

         ن عاامَ مااا ل صااال د خواناادش رسااو               

آب اناادر زیاار كشااتی پ شااتی اساات                 

زان سلیمان خویش مب مساکین نخواناد                     

از د  پااار بااااد فاااوق آب رفااات                         

بااار سااار آب مهاااان سااااكن باااود                    

سااات                ملاااک در چشااام د  او لاشااای

                پاار كاانش از بااااد  ك باار م اان لَاااد ن      

 (                         16-1/11د: 1816مولوی،)                 

اگر عشق و علاقه به مادیّات و تعلقّات دنیوی در درون دل انسان باشد سب  »: گویدمولوی مي

شود امّا اگر مال دنیوی در دست ق رار بگی رد و در راه خ دا مص رف     شدن انسان ميسقوط و غر 

طور کامل بفهم د  و برای اینکه مخاط  این مطل  را به« .شودج  تعالي و کمال انسان ميشود مو

که اگر از آب درست استفاده نشود و در داخ ل کش تي ق رار بگی رد     همچنان»: مثالي ملموس آورده

شود و اگر از آن در جای مناس  استفاده شود و در زیر کشتي ق رار  شدن و هلاکت ميسب  غر  

اگر باد فق ر معن وی در درون انس ان    »: گویدهای بعدی ميو در بیت« .شودیلۀ نجات ميبگیرد وس

درون کوزه پ ر  طوری که اگر همانشود شود و در آن غر  نميباشد بر روی مادیّات دنیا ساکن مي

بع د از آن ش اعر ب ه داس تان     « .ش ود ماند و غر  نمياش بسته باشد در روی آب مياز باد و دهانه

ب ود چ ون   حض رت س لیمان   اگرچ ه همۀ جهان مال »: گویدت سلیمان هم اشاره کرده و ميحضر

ارزش بود و عشق و محبتّ مال و ملک را از دل خود بیرون کرده بود خود ملک دنیا در نظر او بي

 (همان)« .نامیدرا فقیر معنوی مي

ي درآورده و یک تصویر حسّای ناگفتني را به یاری تمثیل به شکل ها مولوی اندیشهدر این بیت

شود، س اختمان پاراب ل   که ملاحظه ميچنانه. راه فهم معنایي پیچیده را بر خوانندگان گشوده است

مشبّه، امر معقول یعني اال و شعاری است که به امری محس وس ک ه جنب ۀ روایت ي     : تشبیه است

 .و تحکیم حکم مشبّه استتقریر  ،شود و بدین لحاظ غر  از تشبیهبسیار کوتاهي دارد تشبیه مي
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 اندها حیواناتهای آنتهایی كه غالب شخصیّداستان. 6-2-6

در . شودها بیان ميهای انساني از زبان آندر این نوع تمثیل، قهرمانان، حیواناتي هستند که آموزه

. گوین د کنند و سخن مياین نوع حکایات، جانوران نماینده و ممثّل آدمیانند، مانند آدمیان عمل مي

یک ي، تعل یم   : ها دو هدف موردنظر اس ت شود و در آنتعبیر مي( Fable)ها به فابل از این داستان

 نامهدمنه و مرزبان های کلیله وداستان :مثل ،، نقد سیاسي و اجتماعييماالي اخلاقي و عرفاني؛ دوّ

سنده یک اال اخلاقي یا در فابل نوی». های فابل در ادبیّات فارسي هستندترین مجموعهکه از عالي

کند، بدین ترتی  که معمولاً در پایان آن، راوی یا یکي از قهرمان ان، آن اا ل   رفتاری را تشریح مي

کلم ات  )المثلي دارند دار که جنبۀ ارسالاخلاقي و عرفاني را در یکي دو جملۀ کوتاه پرمعنای نکته

گونه عب ارات مثل ي پرمعن ا در وس ط     این ه ممکن استالبتّ. کندگیری ميبیان کرده و نتیجه( قصار

 حکای ت تمثیل ي   س عدی م ثلاً  . (522-522: 0923شمیسا، )« حکایت از زبان قهرمانان اادر شود

گ رفتن خوانن ده از آن   را با نتایج اخلاقي و آموزنده به پایان رسانده و به عبرت «شیر و روباه شَل»

 :است تأکید کرده

 ناااده بااااش ای دغااالبااارو شااایر درّ

 

 یناااداز خاااود را چاااو روبااااه  شااالم 

 (                         622: 1831سعدی، )                        

 :کندعرفاني مي گیرینتیجهاینچنین  «طوطي و بازرگان»یا مولانا در پایان داستان 

 معنااای ماااردن ز باااوبی ب اااد نیااااز 

 

 خااود را ماارده ساااز  ،در نیاااز و فقاار  

 (                         1/163د: 1816،مولوی)                    

س ازد،  کند و معنای باطني را آشکار م ي ها، گاه گوینده، خود رمزها را کشف ميدر این داستان

ای ن مَثَ ل ب دان    »دمنه این رمزگشایي به دنبال ذک ر تعبی ر    های کلیله وچنانکه در برخي از داستان

ای رفت آنج ا طبل ي دی د پهل وی درخت ي      هي در بیشهاند که روباآورده» :گیرداورت مي« آوردم

روباه آم دی   آوازی سهمناك به گوشافگنده و هرگاه که باد بجستي شاخ درخت بر طبل رسیدی، 

ه بدید و مهابت آواز بشنید طمع دربست که گوشت و پوست فراخور آواز چون روباه ضخامت جثّ

: افت مرک ِ زی ان در ج ولان کش ید و گف ت    کوشید تا آن را بدرید الحق چربوی بیشتر نیباشد مي

 (.21-20: 0920منشي، )« تر منفعت آن کمترتر و آواز آن هایله ضخیمبدانستم که هرکجا جثّ
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هي آمده اس ت ک ه ق بلاً ذک ر ش ده      به به جهت ایضاح و تقریر مشبّاین حکایت به عنوان مشبهُ

سپس برای تقری ر و تحک یم ای ن     .کردقضاوت ظاهر نباید  اساسبر خواهد بگوید یعني مي. است

نماد کساني است  :در این داستان، روباه. به استفاده شده است  ه از حکایت روباه به عنوان مشبّهٌمشبّ

نماد چیزی یا کسي است که ظاهری فریبنده دارد و تلاش روباه  :طبل .خورندکه فری  ظاهر را مي

ف لان،  »و نتیجۀ داستان، که در ض رب المث ل    در دریدن طبل، تعبیری کنایي از تلاشي بیهوده است

  .خلااه شده، توایه به این امر است که نباید بر بنیاد ظاهر حکم کرد« تهي استطبل میان

نباید از سرمای بهار »مبني بر اینکه ( ص)چنین است آنجاکه مولوی در پي ذکر سخن پیامبر مه

پردازد مي« بهار»و « خزان»به تأویل ه تمثیلي، با تشبی« ا از سردی خزان بباید گریختتن بپوشید، امّ

  :گویدو مي

                   آن خاابان ناابد خاادا نَتوااس و هواساات  

 پس باه تأویال ایان ب اوَد كانتااس پااب      

 

               عقاال و مااان عااین بهارساات و بقاساات 

 باارو و تاااب چااون بهارساات و حیااات 

                       (   1/184د: 1816مولوی،)                    

در برابر این رمزگشایي و تأویل از سوی گوینده، گاه شنونده باید خود به کشف رمزها بپ ردازد  

در ادبیّات تعلیم ي ای ن   . (22: 0921 ،شامیان ساروکلایي و حمیدی: ك.ر) و معاني باطني را دریابد

ها هر حیواني روند و در آنکار ميت بهحکایات کوتاه و ساده برای تعلیم و آموزش عرفان و معنویّ

ده د و  ی و معنوی است که افاتي خاص را نم ایش م ي  ها یا مظاهر مادّتسمبل یکي از شخصیّ

-یابیم که تمثیل و حکای ت های فو  در ميت در نمونهبا دقّ .جنبۀ تعلیمي در آن منظور شده است

گنجان د و ب ا   پردازی یکي از طر  معروفي است که نویسنده پیام تعلیمي خود را در خلال آن م ي 

 .سازدرتر و رساتر ميتر و مؤثّیاری این شیوه، کلام خود را بلیغ
 

 

 

 

 

http://ensani.ir/fa/article/author/14730
http://ensani.ir/fa/article/author/20203
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 گیری نتیجه

س ت امّ ا چ ون ن وعي اس تدلال و در خ دمت اثب ات        ای از تشبیه اتمثیل در هر نوع آن، شاخه

بین تش بیه و تمثی ل رابط ۀ    . موضوعي عموماً ذهني و عقلي است، جنبۀ تصویری آن ضعیف است

در تمثیل . اندساخت تمثیل را تشبیه دانستهای که ژرفگونهعموم و خصوص مطلق برقرار است به

ه امری معقول و به است، چرا که مشبّهٌتر از مشبّعمیقه به مواجهیم که در آن مشبّهٌه و مشبّنیز با مشبّ

توان بیان کرد که در تمثیل حرکت از سطح به ی و محسوس است و ميٌبه امری مادّهمعنوی و مشبّ

امری نامحسوس و معق ول  ( سطح)عمق است زیرا هدف آن است که با یک امر و مثالي محسوس 

به که ب رای تقری ر و   شبّه امری مرکّ  و معقول و مشبّهٌدر تشبیه تمثیل، م. توضیح داده شود( عمق)

-به این مي»ادات تشبیه به تعبیر  و گیرد، مرکّ  و محسوس استاثبات مشبّه مورد استفاده قرار مي

 . شودتأویل مي« بدان ماند»یا « ماند

قلال توان د برق رار ش ود و اس ت    فشرده بین دو مصراع رابطۀ نحوی و معنایي م ي در تمثیل نیمه

ب ین دو  نبای د   فش رده نیم ه  ها شرط نیست امّا در اسلوب معادله، برخلاف تمثی ل دستوری مصراع

 یکي از شروط نحوی معني و ها از لحاظمستقل بودن مصراعو رود کار ساز بهمصراع، پیوند وابسته

ین کارکرد آن ترکار رود برجستهکند و در هرجا بهتمثیل خوب فهم را تر و تازه مي .است االي آن

برای روشنگری و ایضاح بیشتر یک موضوع  تمثیل .کنداین است که اندیشه و معنایي را روشن مي

گری و اقناع مخاط  خ ویش  شاعران با این تصاویر، در پي استدلال تعقّلي و تقریباً مبهم است که

کارس ازی آن  آورد و هدفش بیان و آشتمثیل مطال  عقلاني را به اورت محسوس در مي. هستند

است بنابراین تمثیل خاایتّ تعلیمي دارد و پدیدآورن دگان آث ار تعلیم ي ب رای تقری ر و توض یح       

. جوین د مطل  اخلاقي خود یا ایضاح و تثبیت آن در ذهن مخاط  از این ابزار کارآم د به ره م ي   

ان د تأکی د   يگویندگان ادب تعلیمي با تمثیل، بر مفاهیم اخلاقي که غالباً مطلبي معق ول و غیرحسّ   

استفاده از این . کننده آن مياند، متوجّيکرده، با تصریح آن، مخاطبان خود را که غالباً از مردمان عامّ

شیو  ادبي در آثار ادبي تعلیمي، تعلیم و پند و اندرزهای اخلاقي را حلاوت بخشیده و تأثیرگذاری 

های تمثیلي و در سبک هن دی  حکایتدر آثار ادبي تعلیمي بسامد . ها را دو چندان ساخته استآن

 . دیگر تمثیل است اقساممعادله بیشتر از بسامد اسلوب 
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